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از عبور از این مراحـل بـه    نهد و پس تر سلوك قدم می کند و به مراحل لطیف شریعت، اخلاقیات شرعی و قواعد انضباطی آغاز می
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  مقدمه

الطیر، ابتدا از شریعت، اخلاقیـات شـرعی و قواعـد انضـباطی      به طور کلی سالک طریقت در مکتب یوگا و منطق
حالـت بـا مطلـوب خـویش      و در آن گـذارد  مـی سلوك قدم  تر کند و در نهایت به مراحل بسیار لطیف شروع می
و عرفـان   اسـت  مبتنـی  س هنـدي بر وداها و کتـب مقـد   ،کند. مکتب یوگا در مسایل شرعی مییگانگی احساس 

س اسلام و سنت عرفان اسلامی. نکته مشترك این است کـه ایـن دو، هرچنـد اعمـال     نیز بر کتاب مقد الطیر منطق
داننـد؛   کافی نمـی  کنند، طرح میدانند، آن را براي راه سلوکی که  عبادي و اخلاقیات شرعی را لازم و ضروري می

آورنـد، چنانکـه هدهـد در     به حساب می سالکحتی مراحل بالاتر سلوك شرعی را به نوعی ناقص و مانع هدف 
دهـد و هـر کـدام را منتسـب بـه نقـص و        به عنوان مرشد، همه پرنـدگان را مـورد خطـاب قـرار مـی      الطیر منطق



دسـت   ه اي که غالباً از طریق شریعت ب آورند و به مرتبه کند و چون همه مرغان به نوعی بهانه می میاندیشی  کوتاه
و آنهـا را متوجـه هـدفی متعـالی (سـیمرغ و       دهـد  میو موانع کمال را هشدار  ها کنند، او نقص اند، اکتفا می آورده

کشـاند و در آنجـا طاعـات و اعمـال و      مـی کند. در نهایت آنها را به وادي بیهوشی و محو و فنـا   خودشناسی) می
آیـد و چـون خـود را در برابـر سـیمرغ بسـیار نـاچیز         نمـی  شان، به کارکه فروتر استهاي قبلی پرندگان  توانایی

شوند و پس از چندین هزار سال بار دیگر سـیمرغ (خـدا) آنهـا     اختیار تسلیم و محو او و چون او می بینند، بی می
  دهد.   و بقا می گرداند را به خود باز می

در مکتب یوگا نیز هرچند اعمال عبادي، اخلاقیات شرعی و اهیمسا به عنوان مبادي سـلوك مـورد توصـیه و    
تـر   ورود به مراحل لطیـف  برايتأکید است، هدف نهایی نیست؛ بلکه مقدمه سلوك، تزکیه و تصفیه جسم و ذهن 

تر بـه دسـت آورد و خـود را محـو و      الی را آسانتواند تمرکز ع که شخص با طی آن مراحل می استتر  و باریک
هایی را که شخص در طی سلوك بـه دسـت    مطلوب خویش گرداند. از نظر یوگاسوتره حتی تواناییدر مستغرق 

آورد و نیز دیدار خدایان و موجودات آسمانی که آخرین وعده شـریعت اسـت، بـه عنـوان مـانع و بازدارنـده        می
  سلوك است. شخص در رسیدن به مراتب بالاتر

 را با تأکید بر هشت مرحله یوگا و هفت وادي الطیر منطقو  یوگاسوترههاي عرفانی  در این پژوهش، آموزه 
صورت تلفیقی یا هاي عرفانی به  دهیم. روش مقایسه آموزه مورد بررسی و مقایسه قرار می الطیر منطق عرفان در

دهیم و قرار می بحثمورد  الطیر منطقبدین ترتیب که مراحل سلوك عرفانی را در یوگا و  ترکیبی خواهد بود؛
قصد ما در این مقاله مطابقت دادن (در مفهوم منطبق کردن)  کنیم. را مشخص می شتراك و اختلاف آنهاا موارد

ها و  ر شباهتتک تک اصطلاحات عرفانی اسلامی و یوگایی و عین هم نشان دادن آنها نیست، بلکه اظها
اختلافات ساختاري و کلی است که در این دو روش عرفانی موجود است. به همین دلیل نگارنده اول این مقاله 

اش، به این بحث به طور مفصل پرداخته است و خوانندگان را براي اطلاعات بیشتر به آن  در رساله دکتري
آیین «و به پیروي از آن، شایگان در  البحرین  عمجمدهد. در آن جا روش کسانی چون داراشکوه در  ارجاع می

الفاظ و اصطلاحات عرفانی و کنار هم نهادن آنها به  -نه مقایسه -که مبتنی بر تطبیق» هندو و عرفان اسلامی
) 100-92: 1390: صادقی شهپر ر.ك. به(هاي ساختاري هستند، مورد نقد قرار گرفته است.  طور تصنعی بدون تحلیل

» سازي معادل«و » یابی معادل«با طرح مشکلات » شناسی عرفان تطبیقی روش«اي تحت عنوان  مقالهو همچنین در 
روش داراشکوه در  )86-80: 1387(صادقی شهپر در عرفان تطبیقی، این بحث مورد تأکید قرار گرفته است. 

که قصد تقریب دو دین هندو و اسلام را دارد، عمدتاً بر مبناي اصطلاحات و اشتراکات لفظی  البحرین مجمع
هیچ  ،جز چند اختلاف لفظی هکند که او ب است و داریوش شایگان که آن را تفصیل و شرح داده است، اظهار می

غلبه  با وجودکه  این است بنابراین خطاي روشی آنها. کند هاي هندي و اسلامی پیدا نمی اختلافی میان نظریه
که  اند اند و چنان نشان داده کید کردهأاختلافات آن دو دین نسبت به اشتراکات، هر دو نویسنده بر اشتراکات ت



کند معادل  داراشکوه سعی می .باشند اختلافداراي  این دو دین عمدتاً و اساساً داراي اشتراك هستند تا اینکه
براي مثال او مایاي هندي را با عشق اسلامی، . ت و عرفان اسلامی پیدا کندتمام اصطلاحات هندي را در شریع

گانه را با سه فرشته اسلامی، هیرنیه  پرالایه را با قیامت کبري، چهار حالت آتمن را با عوالم اربعه، خدایان سه
  به بعد) 37: 1384: شایگان ر.ك. به(. کند گربهه را با عقل اول یا حقیقت محمدي مقایسه و یکی تلقی می

هاي  اسلامی و عرفاندر تطبیق و مقایسه عرفان -برخلاف داراشکوه -در کتاب خود  1بنابراین روش زینر
هاي  شناسی عرفان تطبیقی دارد؛ زیرا اظهارات او درباره روش هندي سازگاري بیشتري با مبانی و ساختار روش

عرضه ین وقتی در موارد جزیی نیز تحلیلی او بنابرهاي عرفانی است  عرفانی با توجه به ساختارهاي کلی روش
با هم هایی  هاي عرفانی اسلامی و هندي مشابهت پذیرد که روش او می. شود از این ساختارها خارج نمی کند، می

هاي ساختاري نیز کاملاً آگاه  تفاوت ازکند و  ها مبالغه نمی اما همچون داراشکوه در مورد این مشابهت ،دارد
الطیر و یوگا سوتره، ابتدا به معرفی مختصر مکتب  پیش از مقایسه مراحل سلوك در منطق )7-5: 1969(زینر . است

  پردازیم. یوگاي پاتنجلی می
  

  مباحث نظري مکتب یوگا
در هند است. یوگاي پاتنجلی در پیش از آن هاي یوگایی  یوگاي پاتنجلی در حقیقت متضمن انواع مختلف روش

زیرا محصول اصلی بحث  ؛یا یوگاي شاهانه و خسروانی معروف شد 2به راجه یوگا ،ونهاي گوناگ بین روش
 ۀیفعضاي بدن داراي نقش حکمرانی و وظو تمرکز ذهن است و ذهن نسبت به سایر ا» ذهن«یوگاي پاتنجلی 

چهارگانه بندي  ترین آن تقسیم اند، اما متداول هاي یوگایی را به اشکال مختلفی تقسیم کرده دارد. روششاهی 
 .کند: منتره یوگا، لایه یوگا، هتهه یوگا، و راجه یوگا از چهار نوع یوگا یاد می  3یوگا تتوه اوپانیشاد است.

(یوگاي  5کرمه یوگا -1بندي چهارگانه دیگري نیز بدین صورت ذکر شده است:  تقسیم )50: 1974 4(داسگوپتا
 ؛(یوگاي عشق و اخلاص) 7بهکتی یوگا -3 ؛عنوي)(یوگاي معرفت م 6جنانه یوگا -2 ؛عمل بدون خودخواهی)

(یوگاي مراقبه)  8عناوین دیگري از قبیل دهیانه یوگا ، بایوگااخیر راجه یوگا (یوگاي تمرکز) که از این نوع  -4
از انواع دیگر یوگا تحت  )111-110: 2002 10(آناند. اي) یاد شده است (یوگاي هشت مرحله 9و آشتانگا یوگا

                                                        
1 . Zaehner                                     2 . Rāja yoga 
 
3 . Yoga tattva up .  2. Dasgupta 
3.   Karma Yoga                               4. Jnāna Yoga 
5. Bhakti Yoga                                 6. Dhyāna Yoga 
7. Āshtānga Yoga  8. Anand 
9 . Mantra Yoga   10. Japa Yoga 
11 . Kundālini Yoga                         12. Tantra Yoga 
 
 



ترین  ترین و رایج اما مهم ،شود و غیره نیز یاد می 14تنتره یوگا 13کندالینی یوگا، 12جاپا یوگا، 11یوگا،عناوین منتره 
کرمه یوگا، جنانه یوگا، بهکتی یوگا، راجه یوگا، و کندالینی یوگا است. راجه یوگا تقریباً در برگیرنده  ،انواع یوگا

در مفهوم  است که کریا یوگا )2/1( یوگا سوتره دیگر درکلیدي همه آنها و مقصود این مقاله است. اصطلاح 
: 1977 15(موکرجی. مقدمات عملی یوگا از قبیل رعایت یمه، نیامه (ایشوره پرانیدهانه، تپس و سوادهیایه) است

125-127 (  
هاي  را پذیرفت و سعی کرد رهایی مورد نظر سانکهیه را با کمک روش )1(هاي سانکهیه پاتنجلی تمام گزاره

قبیل اخلاقیات، ریاضت، مراقبه، و تمرکز بر ایشوره (خدا) متحقق کند. همچنین او تفسیري عملی از 
 ها را هاي رهایی از این رنج هاي ذهنی، کرمه (تأثرات ناشی از عمل) و راه روانشناختی از ذهن (چیته)، رنج

  .عرضه کرد
وکس هندي و سنت ودایی قرار طور آشکار در برابر ارتده یوگاي پاتنجلی همچون دین بودایی، خود را ب

پاتنجلی براي رسیدن به مقصود (رهایی) خود از اخلاقیات هندي که در کتب مربوط به احکام و قوانین  .نداد
هاي اخلاقی سخن گفت و در این  از اخلاق و رفع بیماري ،آمده بود، بهره گرفت و با تحلیلی روانشناسانه 16مانو

. این روش بدین صورت است که وقتی عارف یا اخلاقی استفاده کردبراي درمان  »معکوس«مورد از شیوه 
برعکس آن را تصور یا عمل کند. بدین صورت پس از  شود، باید کاملاً یوگی نسبت به امر منفی وسوسه می

و زهد در ذهن او پدید خواهد آمد که شخص را در رفع موانع » پرهیز«مدتی تمرین، انرژي مثبتی در عوض آن 
  )243-242(همان: کند.  سلوکی یاري میاخلاقی و 

که مباحث » مهلکات«در بخش  العلوم احیاءو  کیمیاي سعادتدر عرفان اسلامی نیز امام محمد غزالی در 
. استفاده کرده است» معکوس«طور اتفاقی از این شیوه ه هاي اخلاقی و نفسانی است، شاید ب مربوط به بیماري

   )240-107: 2، ج1382: غزالیر.ك. به(
حداقل به دو منظور » ایشوره«همچنین پاتنجلی بر خلاف کپیله و مفسران سانکهیه از عقیده به خدایی بنام 

خود را در تقابل با جامعه مؤمنان و خداگرایان هندي و عموم  ،الیادهمیرچا استفاده کرد؛ یکی اینکه به تعبیر 
د و دیگر اینکه بر اساس نظر عموم مفسران یوگایی از رکمردم قرار ندهد و بدین وسیله مقبولیت همگانی پیدا 

 17(الیاده. درترین موضوع مراقبه به ویژه در مراتب بالاي سمادهی استفاده ک ایشوره به عنوان بهترین و لطیف
 هاي فت و تحلیلپاتنجلی عقیده به تناسخ و کرمه و رنج جهانی را بر طبق سنت هندي پذیر )86-90: 1975

                                                        
 
 
 
 
15. Mukerji                                  2. Manu 
 
17. Eliade                                        2. Viddha 



گسترش آن را و مفسرانش  عرضه کردت ذهن و تمرکز ذهنی با توجه به اهمیاز آنها، ود را روانشناختی خ
 ،اعلام کرد و آنا مخالفت خود را آشکارکجا در برابر سنت ودایی و برهمنی، اما پاتنجلی حداقل در ی دادند؛

د در قالب و حتی تجس از این طریق هاي ودایی و ساکن شدن در بهشت و عوالم خدایان اعتراض به قربانی
اي نیز داشت بر این مبتنی بود که اولاً انجام اعمال قربانی هر چند  خدایان بود. تفسیر پاتنجلی که ریشه سانکهیه

ب به خدایان و بهشت است، در تضاد آشکار با عقیده اصیل اهیمسا است که محور و داراي کرمه مثبت و تقرّ
اصل اساسی اخلاقیات یوگایی است. دو18د در اجساد لطیف (ویدهه)م اینکه سکونت در بهشت و حتی تجس 

شخص دوباره  ،شود تی و گذرا است و زمانی که آثار اعمال خوب (کرمه مثبت) تمام میخدایان امري موقّ
یافته  شود. بنابراین پاتنجلی مقام انسان یا یوگی رهایی می 19کند و در نتیجه گرفتار رنج سمساره تناسخ پیدا می

ی ی از مقام انسانی شبیه تلقّو این نوع تلقّ) 53-51(همان: . را فراتر از مقام خدایان دانست 20وان موکته)(جی
صوفیان و عارفان اسلامی از انسان است که مقامی فراتر از فرشتگان براي وي قایل هستند و در واقع جایگاه 

  عادل و مشابه جایگاه خدایان هندي باشد. تواند م فرشتگان در عرفان و شریعت اسلامی به نظر نگارندگان می
براي شخص حکیم همه چیز رنج «پاتنجلی نیز همچون بودا و اغلب حکیمان سنت هندي تکرار کرد که 

ها  خاذ کرد و کوشید آن رنجهاي انسانی را اتّ گانه رنج بنابراین او در این مورد نگرش سانکهیه به انواع سه». است
اي، روانشناسی مختص یوگایی و روش عملی تمرکز و مراقبه براندازد و به  انکهیهشناسی س را از طریق معرفت

زیرا از نظر سانکهیه و یوگا منشأ تقریباً همه  ؛گام نهد(ماده)  21فراسوي جسم و ماده به عنوان مصادر پرکریتی
ها  فتار این رنجنیز در اثر مجاورت با پرکریتی گر 22که روح (پوروشه) استها در پرکریتی و مصادر آن  رنج
که مقصود عرضه کرد اي  راه هشتگانه ،شود. پاتنجلی براي رهایی یافتن از رنج و گرفتاري تناسخ و ماده می

  است.اصلی این مقاله 
اخلاقی، فیزیکی  ياه. در مکتب یوگا تمام تعالیم و دستوراستتمرکز و مراقبه مرکز معناي سلوك یوگایی، 

و ذهنی به همین منظور است و بنابراین روش یوگا بر مراقبه و تمرکز مبتنی است. در یوگا از غذا خوردن، 
دهد، تا امور  انجام می  لباس پوشیدن، خوابیدن، راه رفتن و در کل تمام کارهایی که انسان در سراسر زندگی

ایجاد تمرکز و در نتیجه رهایی از ذهن و ماده و  برايهمگی  ،یوگایی عبادي و تمرینات معنوي مختص
هاي ذهنی است. بنابراین در یوگا حرکات کششی بدنی، تنظیم تنفسی، رعایت قواعد اخلاقی و  گرفتاري

ها و  زیرا در نظر یوگاي پاتنجلی تنها از طریق فایق آمدن برآشفتگی ؛شرعی به همین منظور است ياهدستور
  هایی پوروشه از پرکریتی رسید و مراقبه روشی براي تسلط معنوي است.توان به ر تموجات ذهنی می

                                                        
3. Samsāra                                     4 . Jivānmukta 
 
 
21. Prakŗti                                        2. Puru�a 
 



کند و بنابراین،  اي تنها زمینه را براي رهایی انسان فراهم می از نظر پاتنجلی معرفت ماوراء طبیعی سانکهیه
مانند شود. هدف یوگا نیز  اي حاصل می ي (و فردي) به ویژه فنون ریاضتی و مراقبهاز طریق کوشش جد ،رهایی

سانکهیه بر انداختن آگاهی عادي در جهت کسب آگاهی فراطبیعی است، اما این کار مستلزم تمرین (ابهیاسه)، 
  )2( جسمانی است.انجام فنون ریاضت (تپس) و 

ثمره فن ) 7: 1977(موکرجی  )2/1(یوگاسوتره،  .23»خودآگاهیبراندازي حالات «تعریف پاتنجلی از یوگا این بود: 
ي و خاموش اثرگذار است که بر خودآگاهی عادي، ماد» حالاتی«دربرگیرنده معرفت تجربی از تمام یوگایی 

اما حد و مرزي براي شمار حالات خودآگاهی وجود ندارد و با این حال همه آنها در سه دسته قرار  ،هستند
ات عادي روان که تجربی لّک -2 ؛اشتباهات، خیالات، رؤیاها، خطاهاي ادراکی، آشفتگی و غیره -1گیرند:  می

  ات فراروانی که برانگیخته فن یوگایی است.تجربی -3 ؛شود توسط غیر یوگی احساس، ادراك و اندیشه می
به اعتقاد پاتنجلی هر یک از این مراتب تجربه ذهنی داراي علمی متناسب با آن است و تقریباً همه علوم ناظر 

ند و تنها ا ، دروغین و خیالیاتاما از نظر یوگا همه این تجربی ستند،هبه تجربه عادي روانی ـ هر چند واقعی ـ 
مین مرحله یا مرتبه ذهنی باشد که قادر به رفتن به فراسوي اي واقعی و حقیقی است که ناظر به سو تجربه

ي ها دهد و شخص را به رهایی از قالب حالات عادي است و این تجربه فراروانی در مراقبه و سمادهی روي می
  رساند. روانی می

یده خطاي منطقی و خطاي یانداختن دو تجربه نخستین از تجربه (به ترتیب زارپس هدف یوگاي پاتنجلی ب
ماوراء طبیعی) و نیز جایگزین کردن تجربه ثابت، فراحسی و فراعقلانی است. شخص از راه سمادهی با قاطعیت 

 و سرانجام به رود می -شود و در رنج کامل می ستا آلود و زاییده رنج که غم -فراسوي وضعیت انسانی به 
  )40-37: 1958(الیاده . یابد آزادي کاملی که روح هندي با حرارت و اشتیاق خواهان آن است، دست می

طور تجربی به شناخت ساختار، ریشه و عمق آنچه  هتوان موفق شد مگر اینکه شخص ب در این براندازي نمی
در این زمینه به معناي روش، فن و تمرین است. در تکیه » معرفت تجربی«بپردازد. محکوم به نابودي است، 

دست ه توان ب شود که هیچ چیزي را بدون عمل و تمرین ریاضت (تپس) نمی کلام ادبیات یوگایی اظهار می
غیره)  بیشتر به همین عمل یوگایی (تصفیه، حالات بدن، فنون تنفسی ویوگاسوتره هاي دوم و سوم  آورد. فصل

ت عمل یوگایی ضروري است و تنها پس از آزمون نخستین پیامدهاي این فن اختصاص دارند. به همین علّ
: 1977(موکرجی . پیدا بکند 24تواند به اثربخشی این روش، ایمان (شرادهه) است که شخص به واسطه تجربه می

راندازي حالات عادي ذهن و رهایی از آنها بنابراین از نظر پاتنجلی و آموزگاران یوگا و آیین تنتره، ب )87-88

                                                        
23. Yoga Čittavŗtt Nirudhyah 
24. Śrāddha                                     2. Dasgupta 



ي ندارند ا نداشتن جسم تجربه به دلیلشود. از این رو خدایان فاقد تجسد (ویدهه)  میسر می» تجربه«فقط از راه 
  )53-51: 1975. (الیاده توانند به رهایی کامل برسند تر از وضعیت انسانی هستند و نمی و در وضعیتی پایین

هدف نهایی یوگا جدا ساختن ما از احساسات، تفکرات، عقاید ذهنی، حواس و در نتیجه  25داسگوپتابه نظر 
تواند احساس خرسندي  . یوگی وقتی میاستمان  اتشناخت و تجربه خویشتن واقعی است که فراتر از ذهنی

لیت و اما فعا ،آزاد است. در منطق یوگیان خویشتن همواره کند که به این خویشتن واقعی (پوروشه) برسد
کنیم که روح اسیر و گرفتار و غمگین است.  ر میکند و بنابراین ما تصو هاي ذهنی چهره روح را تیره می آشفتگی

روح مانند نور سفید و درخشانی است که با پوشش و غلاف رنگی ذهن پوشانده شده است و ما از روي خطا 
به روح که ثابت و غیر  ،ي استاوصاف ذهن را که متغیر و ماد65: 1927(داسگوپتا . دهیم ي است، نسبت میماد-

ف تموجات ذهنی و شکستن غلاف ذهن است تا روح خود را در فنون یوگایی در حقیقت براي توقّ )71
روشنایی اصیل نشان دهد. پاتنجلی مسیر این کوشش براي توقف تموجات ذهنی را در هشت مرحله ترسیم 

با شناخت تجربی از مراتب ذهنی از طریق ریاضت و مراقبه صورت این مسیر عرفانی در حقیقت طی کند.  می
  )3( گیرد. می

 
  الطیر و مراحل هشتگانه در یوگا گانۀ سلوك در منطق هاي هفت وادي

. در حقیقـت مرحلـه هشـتم یوگـا، یعنـی      استهفت وادي  الطیر منطقمراحل سلوك در یوگا هشت مرحله و در 
نیز، بقاء باالله نتیجه سلوك هفـت   الطیر منطقسلوك هفت مرحله قبلی و در  به عنوان مقام نهایی، نتیجه 26سمادهی

الطیر و هم در یوگـا شـمار مراحـل سـلوك هفـت       ؛ بنابراین شاید بتوان گفت که هم در منطقمرحله پیشین است
 د عرفـان هـاي متعـد   زیـرا در طریقـه   ؛در هر صورت تعداد مقامات در عرفان، صرفاً  نمـادین اسـت   مرتبه است.

(خواجه عبـداالله انصـاري    میدان چنانکه خواجه عبداالله انصاري صد اسلامی نیز تعداد مقامات ثابت و یکسان نیست؛
(ابونصـر سـراج   و ابونصر سراج هفت مقـام و ده احـوال    )130-125: 1382(نصر ابوسعید ابوالخیر چهل مقام )، 1363
، اما در )430-384: 1384(عطار نیشابوري هفت وادي  لطیرا منطقکنند. خود عطار نیز در  را مطرح می )95-120: 1382

کند. از نظر نگارنـدگان، عطـار بـه تفکیـک احـوال و       را طرح می )399-398: 1386(همـو  چهل مرحله  نامه مصیبت
مقامات قایل نیست و برخی از مقاماتی که آورده در نظر قدماي صوفیه به عنوان احوال مطرح بوده اسـت. هفـت   

هریـک از ایـن    عبارتند از: طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیـرت، فقـر و فنـا.    الطیر منطقر وادي سلوك د
  هایی هستند: منازل از نظر عطار داراي ویژگی

                                                        
 
26. Samādhi 



ها جد و جهد لازم است و سالک بایـد تـرك مـال و ملـک و      ست و سالا مقرون به تعب و بلا» طلب«وادي 
 ـهـا پـاك ک   کند. او باید ظاهر و دل خـود را از آلـودگی  بلکه ترك همه چیز (غیر از مطلوب و هدفش)  د تـا در  ن

ت، صفات حضرت حق در او تافتن گیرد. سالک نباید شـیفته چیـزي شـود    نتیجه زوال صفات خودي و رفع انانی
  رسد. از حق، حق را باید خواست که او مطلوب و معشوق کل است. که در راه طلب بدو می

ق دو نوع است: عشق صورت و عشق معرفت. عشق صورت همان عشـق  است. عش» عشق«م وادي وادي دو
حقیقـی و پایـدار اسـت. وادي عشـق      ،پذیر است، اما عشق ناشی از معرفـت  پرستی است که زوال حسی و جمال

  کند. ن آتش نافذ است و صفات را بدل میچو
تن متفاوت است. عـلاوه   زیرا سلوك جان و ؛آید ها در آن مختلف می راهاست که » معرفت«م وادي وادي سو

سـت. در اثـر ایـن معرفـت، صـد      ا قرب هر کس بر حسب حال او بر این راه هر کسی در حد و استعداد خود و
  .شود گردد و طلب او تشدید می بین میشود و او مغز هزار اسرار بر او مکشوف می

کنـد و خودپسـندي    امثله بیان میهیچ چیز ارزش و قیمت ندارد. شیخ عطار این وادي را با » استغنا«در وادي 
شـکند. رفـتن ایـن وادي سـهل نیسـت و       ست، درهم میا پندارد جهان از براي او بینی انسان را که می و خویشتن

  است. شدن ترك جان و تسلیم ،پایان آن را کس ندیده است. چاره
اتی است نـه عـددي.   حقیقی و ذ ،منزل تجرید و تفرید و یگانگی است. این وحدت و یگانگی» توحید«وادي 

  شود. شود. در این وادي تکلیف از انسان برداشته می سالک در مقام توحید به کلی فانی می
وادي درد و حسرت است. در این مقام سالک از حکـم نفـی (نیسـتی) و اثبـات (هسـتی) بیـرون       » حیرت«وادي 

  کنند. کفر و ایمان باهم آشتی می و است. در این مقام اضداد
هوشی اسـت و سـخن گفـتن از     است. این وادي عین فراموشی، گنگی و کري و بی» فقر و فنا«آخرین وادي 

ماننـد، امـا    آن ممکن و روا نیست. گم شدن در دریاي فنا آسودگی و نجات است. برخـی در ایـن وادي فنـا مـی    
الفنا نـام دارد.  دبقـاء بع ـ اصـطلاحاً   ایـن مرتبـه  گردند.  ارشاد خلق بر می برايد و نپوش میبرخی دیگر خلعت بقا 

  )414-381: 1384(عطار نیشابوري 
  هم به ترتیب عبارتند از: 27هشت مرحلۀ یوگا (یوگانگه)

 -ب؛ 29خودداري از آزار رسـاندن بـه موجـودات (اهیمسـا)     -الف :عبارت است از ؛ها) (پرهیزگاري 28یمه -1
 ؛32چاریـه)  مهار امیال نفسانی و شـهوات (برهمـه   -د ؛31دزدي نکردن (استیه) -ج ؛30راستگویی و صداقت (ستیه)

  .33نپذیرفتن صدقه و هدایاي غیر لازم و به عبارتی دیگر نداشتن طمع (اپریگراهه) -ه

                                                        
27. Yogāngas   2. Yamas 
3. Ahimsā   4.  Satya 
5. Asteya   6.  Brahmacarya 
7. Aparigraha   8.  Niyāmas 
9. Śauča 



کـه داراي دو نـوع بیرونـی و     35پاکی و نظافـت (شـئوچه)   -عبارتند از: الف (نظامات و ضوابط)؛ 34ها نیامه -2
 درونی است.

جسمانی و نوع درونی مربوط به پرورش و تصفیه احساسـات پـاك و گـرایش     نوع بیرونی مربوط به نظافات 
رضایت و خشـنودي نسـبت بـه وضـع موجـود       -ب ؛ستا ها به مهرورزي و فضیلت و اجتناب از رذایل و بدي

 ـ -ه ؛38س و متـون دینـی (سـوادهیایه)   مطالعه کتـب مقـد   -د ؛37تزکیه و ریاضت (تپس) -ج ؛36(سنتوشه) ر و تفکّ
  39پرنیدهانه). م به خدا (ایشورهمراقبه و تسلی

کنتـرل  بـراي  هـاي آسـان    هاي استوار و وضعیت عبارت است از حالت (حالت و وضعیت بدن)؛ 40ها آسنه -3
  تنفس و تمرکز.

حبس دم و بازدم است. یوگیان معتقدند تنظیم تـنفس و حـبس دم و بـازدم بـه      ؛(کنترل تنفس) 41پرانایامه -4
  کند. ختن آنها کمک میکنترل جریانات ذهنی و متوقف سا

تـوان ذهـن و حـواس را از عـالم محسـوس       با کنترل تنفس و تمرکز مـی  (ترك محسوسات)؛ 42پرتیاهاره -5
  برکند.
تمرکز ذهن بر یک چیز مثلاً بر عضوي از بـدن مثـل نـاف، نـوك بینـی یـا        )؛(تمرکز بر یک نقطه 43دهارنا -6

  .است نقطه میان ابروان و یا تمرکز بر تمثال یک خدا، ماه و یا یک تصور و اندیشه
  تمرکز پایدار و مستمر و بدون وقفه است. )؛(مراقبه و تمرکز عالی 44دهیانه -7
است که در آن احساس و شعور نسبت بـه حالـت مراقبـه    اي  مراقبه اي و سکون)؛ سمادهی (مراقبه خلسه -8

تمـایز بـین    و در آن دهـد  از طریق خلسـه رخ مـی   حالت نایوجود ندارد و ذهن کاملاً خالی از همه چیز است. 
  )136-132: 1973(داسگوپتا . شود مراقبه و مراقبه کننده برداشته می ءشی

عطـار   الطیـر  منطـق هـاي عرفـانی یوگـا و     ی آمـوزه بـه مقایسـۀ تلفیق ـ  که مراحل سلوك را برشـمردیم،  اکنون 
 پردازیم. می
 

                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
36. Santośa   2 . Tapas 
3.  Svādhyāya                                   4. Iśvarapranidhāna 
5.  Āsanas                                         6.  prānāyāma 
7. Pratyāhāra                                    8. Dhāranā 
9. Dhyāna 
 
 
 
 



  یمه و نیامه) =اعمال عبادي و اخلاقیات به عنوان مقدمه سلوك (طلب 
ناظر به شـریعت   ، »طلب«یعنی الطیر، منطقو مرحله اول هفت وادي » نیامه«و » یمه«مرحله اول و دوم یوگا یعنی 

ت مراحـل اولیـه سـلوك بـر شـریعت و سـنّ      الطیر  یوگا و هم در منطقدر هم . است اتو اعمال عبادي و اخلاقی
استوار است. این اعمال عبادي اعم از اخلاقیات و منهیایـران و هنـد   س هر دو سـنت فرهنگـی   ات در کتاب مقد

سـازي بـراي    تصفیه جسم و ذهـن و آمـاده  براي موجود است، اما این اعمال و اخلاقیات به عنوان مقدمه سلوك 
پـذیرد.   می س هندي را در همین حدتر و دشوارتر هستند. پاتنجلی در یوگاسوتره، وداها و متون مقد اریکراهی ب

س اما معرفت ناشی از متون مقـد  تاج و گواهی متون مقدس معتقد است،به سه منبع معرفتی، یعنی ادراك، استن او
   )4( )50-46: 1977(موکرجی . داند را نیز براي رهایی یافتن کافی نمی

اختصاص دارد که از طریـق اخـلاص و    45»اُم«در یوگاسوتره چندین سوتره به ایشوره (خدا) و ذکر کلمه مقدس 
و نیز در فصـل   )78-62(همان:  تواند به سمادهی یا آزادي برسد س آن، یوگی میتسلیم به ایشوره و ذکر نام مقد

بـه ریاضـت (تـپس)     اسـت کـه در آن   46عملی (کریا یوگا)م راجع به یوگاي ل و دوها ، سوتره او دوم یوگاسوتره
شـده اسـت و ایـن    س (سوادهیایه) و تسلیم کامل به خدا توصیه ذهنی، اخلاقی و جسمانی، تکرار مانتراهاي مقد

اسـت. در  شـده  سـمادهی مفیـد دانسـته    پرورش تمرکـز و   - 47(کلیشه) معاصی -ها اعمال براي رفع موانع و غم
 ـ و هشتم تعلّهمین فصل، سوتره هفتم   ـ  را ر ق و دلبسـتگی و تنفّ ات اخلاقـی متـون   کـه همگـی دردآور و از منهی

فصـل دوم یوگاسـوتره همگـی     45 – 29هـاي   هستند، منع کرده است. همچنین سـوتره بهگودگیتا سی چون مقد
مربوط به اخلاقیانـد   دهست که هشت مرحله یوگا به ترتیب آما ها س هندي هستند. در همین سوترهات متون مقد

؛ اعـم از  هسـتند س مربوط بـه تعـالیم شـرعی موجـود در کتـب مقـد       ینکه گفته شد، دو مرحله نخست و همچنان
، درستی در گفتار و رفتار، دزدي نکردن و عدم تصاحب اموال دیگران، موجودات پرهیزگاري، اهیمسا یا نیازردن

خرسـندي، پـاکیزگی جسـمانی و ذهنـی،     قـی و عـدم حـرص، قناعـت و     تعلّ پاکدامنی و حفظ انرژي جنسی، بی
 ریاضت جسمانی و ذهنی، عشق و تسلیم به خدا، رعایت حـد      س و تکـرار  اعتـدال زنـدگی، مطالعـه متـون مقـد

ادیـان از   تمـام ند، بلکه تقریباً همـه آنهـا در   هستنه تنها تعالیم عملی و اخلاقی متون مقدس هندي  هااین .مانتراها
 ـ  » اهیمسا« ،ست. از نظر داسگوپتاجمله متون اسلامی نیز آمده ا ات یوگـایی اسـت و   اصل و عصـاره تمـام اخلاقی

از بـین   گویـد:  ات کامل شـده اسـت. وي در ایـن بـاره مـی     کسی که در اهیمسا کامل شود، گویی در همه اخلاقی
توان گفت نـه   شود. می ها تلقی می ت را دارد و ریشه دیگر یمهها، نیازردن موجودات یا اهیمسا بیشترین اهمی یمه

هـا، همگـی در جهـت تقویـت اهیمسـا هسـتند. اهیمسـا وقتـی کمـال یابـد و بـدون             ها، بلکه تمام نیامه تنها یمه

                                                        
45. OM                                                    2 . Kriyā-yoga 
3. Kleśa 
 



. شـود  (وظیفه بزرگ نیـازردن) نامیـده مـی    48»مهاورته«پیروي شود، از آن زمانی  و هاي طبقاتی، مکانی محدودیت
کنـد کـه در ایـن     از آزردن موجـودات خـودداري مـی   مثلاً یک ماهیگیر  شود؛ گاهی محدود به طبقات می اهیمسا
نـام دارد. همـین اهیمسـا نیـز     » مهاورتـه «در برابر اهیمساي جهانی یوگیـان کـه    ؛شود نامیده می 49»انوورته«مورد 

نخـواهم  صـدمه  بـه جانـداران   س من در مکان مقد«گوید:  در مورد کسی که با خود می ؛شود محدود به مکان می
، »زدنخـواهم  صـدمه  در روز مقدس به جانـداران  من «گوید:  شود، وقتی که با خود می ان می، یا محدود به زم»زد

 ـ«گوید:  شود، وقتی کسی با خود می ط میویا محدود به شر بـه جانـداران   خـاطر خـدایان و برهمنـان    ه من فقط ب
نـه در جـاي دیگـر. ایـن      ،، یا وقتی صدمه زدن فقط از جنگجویان در میدان جنگ ناشی بشود»دزصدمه نخواهم 

توانند از قانون جهانی اهیمسـاي یوگیـان کـه مطلـق اسـت،       هاي عادي است که نمی نوع اهیمسا فقط براي انسان
  پیروي کنند.

. دان عمل کنـد زندگی، در هر جا و در هر زمان بحالات جهانی است که انسان باید در همه  اي اهیمسا وظیفه
  .  باشدترین انگیزه اخلاقی  بزرگبراي انسان باید ر تمام حالات دیوگا اهیمسا هاي  بر اساس آموزه

توانیم خود را شایسته نوع بالاتر سمادهی بکنـیم. همـه فضـایل دیگـر از      تنها به واسطه اهیمسا است که ما می
  . هستندقبیل درستی، صداقت و دزدي نکردن در جهت تکمیل اهیمسا 

اسـت کـه انسـان بایـد از همـه اعمـال بیرونـی        اعتقـاد بـر ایـن     و داردت زیادي مکتب یوگا اهیمسا اهمیدر 
اعمال بیرونی ممکن است منجـر بـه نـوعی صـدمه (هیمسـا) بـه موجـودات        این  زیرا به هرحال  ؛خودداري کند

مکتب یوگـا   توان بدون کمی صدمه زدن به دیگران انجام داد. از این دیدگاه در چون اعمال بیرونی را نمی ؛شوند
و اعمال و افکار خوب ذهنـی هسـتند کـه در آن کمـال      50کرمه) ین است که تنها اعمال خالص (شوکلهاعتقاد بر ا

  آید.   اهیمسا به دست می
رسد که در آن، اعمال نـه خـوب    ذهن به طور طبیعی به حالتی می ،با رشد اعمال خوب و تحقق کامل اهیمسا

-139: 1973(داسـگوپتا آید.  می(رهایی)  53، و پس از این حالت حالت کیوالیه 52هستند و نه بد (اشوکله) 51(شوکله)
140(  

شوند که مبتـدیان بـا انجـام آنهـا بـه تـدریج        یا یوگاي عملی نامیده می 54»کریا یوگا«ها  ها و نیامه مجموعه یمه
کـه مردمـان    اسـت ل شوند. بنابراین مرحله او از طریق سمادهی و کسب کیوالیه می55» جنانه یوگا«شایسته حالت 

                                                        
1. Mahāvrata   2. Anuvrata 
 
1. Śuklakarma  
1. Śukla    2.  Aśukla  
3.  Kaivalya   4.  Kriyāyoga 
5. Jnanayoga   6. Abhyāsa 
7. Vairāgya 
 



تواننـد خـود را بـا     ي است کـه مـی  شان در حد اما کسانی که ذهن ؛کنند میعادي به وسیله آن کار یوگا را شروع 
توانند از جنانـه یوگـا شـروع کننـد. اینـان کسـانی        بلکه می ندارند،کریایوگا به سمادهی وفق بدهند، دیگر نیازي 

بـه کیوالیـه و    تعلقـی)  (بی 57»ویراگیه«و  (تمرین) 56»ابهیاسه«از طریق  توانند هستند که بدون تمرین کریا یوگا می
  سمادهی برسند.

 مربـوط بـه امـور    فضـایل کسب ها  ها باید به تفاوت آنها نیز اشاره کرد که یمه ها و نیامه تر یمه در بررسی دقیق
 ـ(منجیات) و  ها فضایل مثبت منفی (منهیات) و نیز اعمال بیرونی هستند، ولی نیامه ات و اعمـال ذهنـی   نیز اخلاقی

ها تنهـا از طریـق    در تمام مراحل یوگا تمرین کرد، در حالی که نیامه –و بنابراین باید  –توان  ها را می هستند. یمه
  )143: 1973(داسگوپتا. دنآی رشد برجسته ذهن در طی تمرین یوگا به دست می

یعنـی بـه انجـام     ؛کنـد  را شـروع مـی  پس از این مراحل است که شخص در حقیقت، سلوك خـاص یوگـایی   
د و هسـتن تـر   تـر و روحـانی   پردازد. این مراحل بعدي در واقع بسیار لطیف ها، پرانایامه و تمرکز و مراقبه می آسنه

  گردد. شخص سالک در اثر انجام اعمال قبلی دچار احوال ذهنی و روحی می
گانـه اسـت. عطـار     هاي هفت وادي کردن یعطار نیز سلوك عرفانی مبتنی بر مراحل خاص و ط الطیر منطقدر 

بیان احوال و تحولات باطنی سالک از مرحله طلب، یعنی نخستین منزل سلوك تا آخـرین قـدم،   به  الطیر منطقدر 
و حیرت و بعضی صـفت   مانند طلب این مراحل صفت طالب و سالک است؛. بعضی از پردازد می یعنی فقر و فنا
شود و از آن میان معرفـت و   اعتبار ظهور و شهود آن از منازل سلوك شمرده میمانند استغنا که به  مطلوب است؛

  )318: 1374(فروزانفرصفت مشترك بین طالب و مطلوب است.  عشق
را  همه چیـز (غیـر از مطلـوب و هـدفش)     ست و سالک باید با سختی و ریاضت و بلا همراه ا» طلب«وادي 

 تا نـور حـقّ در او متجلـّی شـود.     و صفات خودي و انانیت بپیرایدي دنیایی ها کند و دل خود را از آلودگی ترك
زیـرا کـه او مطلـوب و     ؛را بخواهـد  ، حقّرسد. باید از حقّ سالک نباید شیفته چیزي شود که در راه طلب بدو می

  است. معشوق کلّ
ــب     ــه وادي طلـ ــی بـ ــرو آیـ   چـــون فـ

  
ــب   ـــانی صــد تع ــر زم ــد ه   پیشــت آی

ــر نفـــس اینجـــا بـــود     ــد بـــلا در هـ   صـ
  

ــود   ــا ب ــس اینج ـــردون مگ ــوطی گ   ط
ــال       ـــد س ــات بای ــد اینج ــد و جه ــا ج   ه

  
ــال    ــردد ح ــب گ ــا قل ــه اینج ــا زانک   ه

ــــداختن     ملـــــک اینجـــــا بایـــــدت انـ
  

  ملــــک اینجــــا بایــــدت دربــــاختن
ــت      ــه دس ــت ب ــیچ معلوم ــد ه ــون نمان   چ

  
  دل ببایــد پــاك کــرد از هرچــه هســت 

  چـــون دل تـــو پـــاك گـــردد از صـــفات  
  

ــور    ذاتتـــافتن گیـــرد ز حضـــرت نـ
  

                                                        
 
 



ــه ــود  جرع ــون نوشــش ش ــاده چ   اي زان ب
  

ــود   ــش ش ــل فراموش ــالم، ک ــر دو ع   ه
)381: 1384(عطار نیشابوري     

در » یمـه «متـرادف بـا    طلـب گیرد. در حقیقت  ، تمام اعمال و احکام ظاهري و باطنی شریعت را در بر می»طلب«
ات، زهد و ریاضت، ترك دنیـا و  الهی و اخلاقی هايست. وادي طلب مستلزم جد و جهد در اوامر و دستورا یوگا

استبه غیر مطلوب و چیزهاي ناپایدار  نبستن ت و شهوات و دلحتی ترك خویشتن و انانی     .  
تقریباً همگی مربوط به مسایل شرعی و اخلاقی است. هدهـد آنهـا    الطیر منطقگوي هدهد با مرغان در و گفت

پرسـتان اسـت. او    یا بلبل نمودار جمـال » عندلیب«کند.  عالی (سیمرغ) میشان، متوجه هدف  را با یادآوري عیوب
دهـد کـه صـورت در معـرض زوال اسـت و آنچـه زوال        ست، اما هدهد به او هشدار مـی ا عاشق گل و خنده او

یا مرغابی نماد زاهد ظاهرپرستی است که تنها به نظافـت جسـمانی (کـه    » بط«آورد.  پذیرد، کاملان را ملال می می
جـوي سـیمرغ را   و که هدهد جسـت  در حالی ؛پردازد و در آن وسواس دارد ش بیرونی نیامه یوگایی است) میبخ

  داند:   اولی می
ــرده ــواب   ک ــر ص ــلی ب ــه غس ــر لحظ   ام ه

  
ــر آب ــاز افکنـــده بـ   پـــس ســـجاده بـ

ــی      ــتد یک ــون اس ــر آب چ ــن ب ــو م   همچ
  

ــکی   ــاتم شـ ــاقی در کرامـ ــت بـ   نیسـ
ــا رأي پــــاك        زاهـــد مرغـــان مــــنم بـ

  
  هــم جامــه و هــم جــاي پــاك دایمــم 

)270: 1384عطار نیشابوري(    
ها به دنبال گنج هستند و نیـز شـاید مقصـود شـیخ از      نشینان است که در ویرانه (جغد) نیز نماد عزلت» کوف«

برنـد.   و بـه خیـال محـال، رنـج مـی      پردازنـد  مـی  انباشتن زر و مال و گنج بهکوف، مردمان امساك پیشه باشد که 
زر از کافري است و کسی که عاشق زر باشد، دلش افسـرده و  به گنج و میل به جواب هدهد این است که عشق 

  د:  شو جماد و صورتش در آخرت به موش بدل می
ــی کـــز عشـــق زر گیـــرد خلـــل ــدل    هـــر دلـ ــردد بـ ــورتش گـ ــت صـ   در قیامـ

)278: 1384عطار نیشابوري (  
 ـ  ت عبادت میبهشت و نعیم جنّ هم نماد کسانی است که به خاطر» طاووس« ت از دیـدار  کنند و به همـین علّ

  اند:   حضرت حق در حجاب مانده
ــرواي مـــن     ــود ســـیمرغ را پـ   کـــی بـ

  
ــن   ــالی جــاي م ــردوس ع ــود ف   بــس ب

ــر      ــاري دگـ ــان کـ ــدارم در جهـ ــن نـ   مـ
  

ــر   ــاري دگـ ــد بـ ــتم ره دهـ ــا بهشـ   تـ
)269: 1384عطار نیشابوري (    

شـود.   ف میداند و در همین مرحله متوقّ را لایق سیمرع نمیپس مطلوب نهایی طاووس، بهشت است و خود 
شخص یوگی نباید به دعوت خدایان و بهشـتیان جـواب مثبـت بدهـد و در     نیز  )3/5( مشابه این در یوگا سوتره



را بپذیرد و نبایـد دچـار    وقتی یوگی از طرف موجودات آسمانی جذب و دعوت شود، نباید آن«آنجا باقی بماند: 
  )373-372: 1977(موکرجی  ».زیرا ممکن است او را با پیامدهاي ناخواسته مواجه کند؛ غرور شود

ی و یـا در سـطح پـایینی از    غالباً در سطح دنیـا و امیـال دنیـای    الطیر، منطق هاي مرغان بینیم خواسته چنانکه می
آن را سـتاید  مـی  ت داشتن یک صفت پسـندیده ت و شریعت است. هدهد هرچند برخی پرندگان را به علّمعنوی ،
آورد. از ایـن رو   گاهی آن را مانع هـم بـه شـمار مـی    حتی داند و  رسیدن به هدف عالی (سیمرغ) کافی نمی براي
شـوند، بـه عنـوان     ات شرعی کـه در مرحلـه اول (طلـب) مطـرح مـی     بینیم که غالب نتایج و پیامدهاي اخلاقی می

و  الطیـر  منطـق در » طلـب «مرحلۀ  ،نقص است. در نتیجهف در آنها لازم و مطبوع هستند، اما توقّ ،مقدمات سلوك
  آیند. در یوگا به عنوان مقدمات سلوك به کار می» نیامه«و» یمه«ۀ حلدو مر
  

  احوال و اعمال لطیف عرفانی (تمرکز و مراقبه) 
نـا،       سخن ما در این قسمت ناظر به مرحله سودهیانـه) و پـنج   م تا هفـتم یوگـا (آسـنه، پرانایامـه، پرتیاهـاره، دهار

 هـم در  در یوگـا و هـم  نا، توحیـد و حیـرت) اسـت.    (عشق، معرفت، اسـتغ  الطیر منطق در» طلب«مرحله پس از 
هـاي مربـوط بـه ایـن      تمامی این مراحل بر طبق شریعت، اما چیزي فراتر از آن هستند. تعالیم و آموزه الطیر منطق

ه و تمرکز یـا مراقبـه و در نهایـت،    راحل مهم است، توجدر کتب عرفانی یافت. آنچه در این متوان  را میمراحل 
مـورد   چیسـتی آنچـه  ؛ یعنی مراقبه بر چیزي که مورد نظر یا مطلوب سالک اسـت. در عرفـان یوگـا    استتسلیم 

توانـد   اصل بر پرورش قدرت مراقبه است. موضوع مراقبه حتی مـی یوگا زیرا در  مهم نیست؛گیرد  مراقبه قرار می
ی یک شیء بیرونـی مثـل مـاه و یـا شـعله یـک       خود سالک مانند ناف، نوك بینی، و یا حتّبدن ي اي از اعضا نقطه

شمع باشد. هر چند خدا (ایشوره) نیز یکی از موضوعات مهم مورد مراقبه براي کسـانی اسـت کـه نسـبت بـه او      
وقفـه   طولانی، مستمر و بـی رفته  که مراقبه رفتهاست   آنچه در عرفان یوگا اصل و مهم است، این ورزند. عشق می

و از طریق این احساس یگـانگی،   کند میشخص سالک با شیء مورد مراقبه احساس یگانگی  ،گردد. در اثر آن می
نمـود، معرفـت پیـدا     نسبت به ذات شیء آن طور که هست، نه آن طور که قبلاً از طریق اسم و شکل و اندازه می

    کند. می
کند که اگر آن را بر هـر چیـزي معطـوف و     ن نیرویی را در خود بیدار میدر حقیقت از طریق این تمرین، ذه

توانـد آن   کند کـه مـی   کسب میرا  کند؛ یعنی او بدین وسیله فنی شناخت پیدا می ،متمرکز کند، به اصل و ذات آن
دهـد.   ی کنـد، بیمـاري را عـلاج کنـد و یـا درد را تسـکین      ئمثلاً خـود را نـامر   ؛را در مورد هر چیزي بکار ببندد

توانـد بـه معرفـت تفکیکـی و جـدایی پوروشـه از        سرانجام اینکه او از طریق این تمرین و کسـب معرفـت، مـی   
پرکریتی برسد و در نتیجـۀ آن، پوروشـه از گرفتـاري و اسـارت خیـالی جسـم و مـاده و پیامـدهاي آن خـلاص          

  شود. می



هـاي   بسـیار مهـم اسـت. در بحـث     ،زمطلوب و موضوع مورد مراقبـه و تمرک ـ  ،، بر خلاف یوگاالطیر منطقدر 
هاي ناپایدار و سـطحی   شان در انتخاب مطلوب طور که دیدیم، هدهد پرندگان را به خاطر کوتاه بینی پیشین همان
آمیز هم پیموده بودنـد. آنچـه در    فقیتشان مسیري مو هرچند برخی از آنها در رسیدن به مطلوب ،کرد نکوهش می

 ترین موجـود اسـت.   ترین هدف و دست نیافتنی مرغ به عنوان بالاترین و متعالیانتخاب سی مهم است، الطیر منطق
کننـد و حتـی     تري پیـدا مـی   رفته وجه لطیف هاي بیرونی و دنیوي رفته ناگفته نماند که در عرفان یوگا نیز مطلوب

صـورت در   شخص در مراحل نهایی (سمادهی) هیچ انتزاع و تصوري از هدف و شیء مورد مراقبه ندارد. در هر
گیـرد و آن،   یـک کـار انجـام مـی     ،هر دو عرفان به لحاظ روانشناختی در انجام مراقبه و تمرکز بـر روي مطلـوب  

احسـاس یگـانگی و رفـع     ،احساس حضور پیوسته و مداوم با مطلوب به عنوان تنها دغدغه سـالک و در نهایـت  
  تمایزات است.  

ت خودشناسی و شناخت روح و روانشناختی سلوك، اهمینقطه مشترك و بسیار مهم این دو عرفان در مسأله 
کشف خویشتن و روح کامل اسـت. در   ،کند خویشتن است. در هر دو عرفان، بالاترین معرفتی که سالک پیدا می

رسـد. در   ها می ها و رنج تبرد، به رهایی از تمام محدودی یوگا همین که سالک به شناخت روح (پوروشه) پی می
رسند، شـناخت خـود (سـیمرغ) اسـت و در حقیقـت       مرغ بدان می نیز بالاترین شناختی که سی یرالط منطقعرفان 

هـا مواجـه    در یوگاي عملی ابتدا با وضعیت یا حالت یوگی تحت عنوان آسنه خودشناسی پایان راه معرفت است.
خص یـوگی را  تمرکز و به عبارتی نوعی تمرکز جسمانی است که ش ـ برايهاي مطلوب  ها وضعیت هستیم. آسنه

هـاي جسـمانی و تصـفیه و     سازد. هدف از انجام این اعمال آرام کردن تـنش  براي ورود به تمرکز ذهنی آماده می
ایـن  انجـام دهـد.    تـر  تمرکز ذهنی و مراقبه را آسـان تواند  میکه شخص با کامل شدن در آنها  استتقویت جسم 

مانـد.   تی کامل شود، هیچ حرکـت بـدنی بـاقی نمـی    هاي اضافی بدن است و وق پایان دادن به کوشش تمرکز براي
شخص باید بیندیشد که چگونه این زمین بزرگ آرام است و بنابراین به دنبال قدرت ذهنی باشـد تـا خـود را در    

  )333: 1974(داسگوپتا . حالت و وضعیت خودش استوار نگه دارد
و ایـن در اثـر تمرکـز ذهـن بـر مـار        گـردد  ها وقتی استوار شوند، حرکات غیر ارادي طبیعی متوقف می آسنه
 شـود  میکامل  ،شود. بنابراین حالت و وضعیت کند، ممکن می اي که سنگینی زمین را بر سرش تحمل می اسطوره

یابد. وقتی حالت (آسنه) کامـل گـردد، دیگـر هـیچ نـوع       نهایت انتقال می و دیگر بدن حرکتی ندارد، یا ذهن به بی
  )145: همان(. رما و غیره وجود نخواهد داشتآشفتگی ناشی از اضداد گرما و س

هـاي پـس از دم و    حـبس  ها بکوشد. پرانایامـه  شخص پس از کسب استواري در حالت بدنی، باید در پرانایامه
توان با نگه داشتن چشم بر روي فضا، زمان و اعـداد   میکار را بازدم عمیق است: دم درونی و باز دم بیرونی. این 

شود، ذهن باید از طریـق   ها تمرین می که پرانایامه تر کرد. همچنین در حالی کم طولانی کمتنظیم و مدت حبس را 



و  شـود  آمـاده مـی   تمرکـز  بـراي  دهارنا و دهیانه بر چیزي بیرونی یا درونی متمرکز شود. با تمرین پرانایامه، ذهن
  )335(همان:  آید و این استواري و ثبات همان تمرکز است. دست میه استواري آن ب

د و ذهـن  گـذار  ذهنی اثر مـی  هاي نفسی بر روي جریانفرایندهاي ت ضرباهنگپیروان مکتب یوگا معتقدند که 
از ایـن رو   تمرکـز کنـد؛  تواند پیوسته  و به همین علت نمی شود میناخودآگاه به دم و بازدم هوا در سینه معطوف 

و قطع و وصلی رخ ندهـد. بنـابراین ضـروري     ف کرد تا در حالت تمرکز ذهن، اختلالباید فرایند تنفس را متوقّ
 فس خود را به مدت طولانی حـبس کنـد  نفس خود، بیاموزد که نتاست که یوگی با تمرین و ممارست در کنترل 

  )567: 1384(چاترجی . اش بیفزاید تا بدین وسیله به درازاي زمان تمرکز ذهنی
دهنـد.   س ناموزون است که مردم عادي انجام مـی از تنفّ» خودداري کردن«س) در حقیقت (تنظیم تنفّ پرانایامه

 کـه جریان دم فرو بردن و دم بر آوردن اسـت   58فکند: پرانایامه توقّ ینگونه تعریف میاپاتنجلی این خودداري را 
گویـد، امـا پرانایامـه از     یا حـبس نفـس سـخن مـی    » فتوقّ«پاتنجلی از  .گیرد ها صورت می ط بر آسنهپس از تسلّ

: 2، ج1375(شـایگان  . شود و نخستین هدف همین کـار اسـت   س شروع میتنفّضرباهنگ الامکان  آهسته کردن حتی
677-680(   

 ».س و حـالات ذهنـی وجـود دارد   همواره ارتبـاطی بـین تـنفّ   «که گوید  می )1/4(بهوجه در تفسیر یوگاسوتره 
در حـالی کـه   اسـت؛  آرام س شخص عصـبانی نـا  زیرا تنفّ ؛این اظهار نظر بسیار مهم است )15-13: 1977(موکرجی 

کـردن  منظمّ سش و است. یوگی از راه کند کردن تدریجی تنفّ منظّمآهسته و خود به خود  ،س شخص متمرکزتنفّ
آن قادر است به طور تجربی و با ذهنی کاملاً روشن به برخی حالات خودآگاهی که به هنگام بیـداري غیـر قابـل    

س شـخص  زیـرا ریـتم تـنفّ    ه ویژه خواب هسـتند، نفـوذ کنـد؛   هی کاند، مخصوصاً به آن حالات خودآگا دسترس
تر از شخص بیدار است. یوگی وقتی ایـن ریـتم مربـوط بـه خـواب را از راه پرانایامـه بـه دسـت          خوابیده آهسته

مخصـوص خـواب نفـوذ    » حالات خودآگاهی«اش را از دست بدهد، به  بینی تواند بدون اینکه روشن آورد، می می
ت خاص یوگایی است، در عین حال پاتنجلی تنها سه سوتره بـدان اختصـاص   مه تمرین پراهمیکند. اگرچه پرانایا

و عمدتاً در رسالات مربوط به هتهه  61و واچسپتی میشره 60، بهوجه59داده است. جزئیات فنی را در تفاسیر ویاسه
    توان یافت. هتهه یوگا می

 ،کنند. ریشه این فن در سنت اسلامی هـر چـه باشـد    س را عارفان مسلمان نیز تمرین میالیاده کنترل تنفّبه نظر
فـن   انـد.  داده در این شکی نیست که برخی عارفان مسلمان در هند، تمرینات یوگایی را اقتباس کـرده، انجـام مـی   

شـود. تـی. پـی.    س هندي مـی هاي ظاهري با تنظیم تنفّ در اسلام گاهی اوقات باعث برجسته شدن شباهت» ذکر«

                                                        
1. Viccheda   2. Vyāsa  
3. Bhoja    4.Vāčaspati Mi�ra 
 
 



کـه وي ذکـر را چنـان کامـل      اسـت  که از زندگی مذهبی یک مرزنشین افغانی گزارش شدهکند  بیان می 62هیوگز
عمل برقـراري   )83-82: 1975(الیاده توانست نفسش را تقریباً به مدت سه ساعت نگه دارد.  تمرین کرده بود که می

پـاتنجلی در یوگاسـوتره   زیـرا   کنـد؛  نهایت آسان می ریتم در تنفس و به تعویق انداختن آن، تمرکز (دهارنا) را بی
شـود و خـرد قـادر بـه تمرکـز (دهارنـا)        ها برافکنـده مـی   گوید که در اثر پرانایامه، حجاب تاریکی می )2/52-53(

تواند کیفیت تمرکز خود را از طریق پرتیاهاره تشـخیص دهـد؛ ایـن     یوگی می )275-273: 1977(موکرجی شود.  می
رهـایی دادن  » اسـتعداد «شـود، امـا بهتـر اسـت آن را بـه       ترجمه می »تجرد«یا » ترك محسوسات«واژه معمولاً به 

توان به اسـتعدادي   را می» پرتیاهاره« )2/45(ت حسی از سلطه اشیاء خارجی ترجمه کنیم. بر طبق یوگاسوتره فعالی
) 254: (همـان  اند. تفسیر کرد که خرد (چیته) بدان وسیله داراي حواسی است که گویی باهم در ارتباط واقعی بوده

روانـی اسـت.    _آخرین مرحله ریاضت جسمی  ،این جداسازي فعالیت حسی از سلطه اشیاء خارجی (پرتیاهاره)
هـا   از این رو یوگی با حواس، فعالیت حسی، یاد و غیره دیگر آشفته و ناآرام نخواهد شد. بنـابراین تمـام فعالیـت   

کنـد،   را مشـخص و مرتـب مـی    یکه حواس بیرون ـروانی است آگاهی اي  شوند. چیته از آنجا که توده متوقف می
هـا جـدا    تواند چون آینه اشیاء، بدون واسطه حواس بـین آن و شـیء آن عمـل کنـد. گرچـه یـوگی از پدیـده        می
و حـالات ذهنـی    63دهد. یوگی به جاي دانستن به واسطه ظواهر(روپـه)  آنها ادامه میدرباره شود، اما به مراقبه  می

: 1975(الیـاده  . پـردازد  یا ذات اشیاء مـی  64اکنون به طور مستقیم به مراقبه تتوه ،او بود (چیته وریتی) که روش قبلی
83(                                   

 ـ ق مرحله پرتیاهاره یا ترك محسوسات در یوگا در حقیقت مشابه همان ترك دنیا در عرفان اسلامی است. تعلّ
 ،به اندازه نـوك سـوزن   ،قترین تعلّ کوچکداشتن به علت  (ع) یبه دنیا مانع سلوك است و بنابراین حضرت عیس

شود. از نظـر عطـار سـالک بایـد      ق به دنیا باعث مهجور ماندن از معنی میماند. نیز تعلّ در فلک چهارم متوقف می
                     هم از دنیا و هم از عقبی چشم بپوشد تا لایق افاضه الهی شود:

ــدي   ــا آمــــ ــردار دنیــــ ــته مــــ   بســــ
  

  لاجـــــرم مهجــــور معنــــی آمــــدي
ــذر      ــی در گـ ــم ز عقبـ ــا هـ ــم ز دنیـ   هـ

  
ــر    ــر و در نگ ــر بگی ــلاه از س ــس  ک   پ

ــوز       ــی بس ــد از گرم ــت آی ــه پیش ــر چ   ه
  

ــدوز     ــل ب ــان ک ــم ج ــرینش چش   ز آف
  چــون بســوزي هــر چــه پــیش آیــد تــو را  

  
  نزل حـق هـر لحظـه بـیش آیـد تـو را      

)262: 1384(عطار نیشابوري      
را کند. هر چه بر روي زمین از اندوه و شـادي هسـت، گـذ    جهان به ترك آن کمک میل در باب ناپایداري تأم

. روي زمین همچون مزرعه بزرگی از مردگان اسـت و خـاك روي   و ناپایدار است. اگر مرگ نبود، جهان زیبا بود
                                                        

 1.  T. P. Huges  
1. Rūpa    2. Tattva  
 



ر کنـد،  هاي پوسیده مردگان است. یکی از مرغان که از او دعوت شده بود به سوي سیمرغ سـف  زمین از استخوان
تواند چنین کاخی را ترك کنـد و بـه سـفري     چگونه می ؛گوید که کاخ زیبایی دارد و سخت بدان دلبسته است می

زیبـا بـراي تـو قفسـی     ست آن کـاخ  ا چون مرگ در انتظار تو :گوید هدهد به او می ؟خطرناك و دراز روي آورد
ود که زندگی در این دنیا به حال آن عنکبـوت  ش یادآور می الطیر منطقهمچنین عطار در ) 328(همـان:  بیش نیست. 

تند تا مگسی در آن گرفتار شود و او خونش را بمکـد و   اي از تار براي خود می ماند که با زحمت فراوان خانه می
و مگسـی را کـه در آن گرفتـار     آید و با جاروبی عنکبوت و تـار  اي می خانه از گوشه  خشک کند. ناگهان صاحب

  )330(همان: . کند زند و نابود می ، بر هم میاست شده
ند، با این تفاوت کـه سـمادهی   در حقیقت یک چیز» سمادهی«و » دهیانه«، »دهارنا«سه مرحله آخر یوگا، یعنی 

تمرکـز   جریـان شـود، امـا    ترین فرایند ذهنی در تمرکز است. در دهارنا ذهن یا چیته بر یک نقطه متمرکز می کامل
نی است. سـمادهی یـا   جریان متغیر کوشش ذهنی در تمرکز دایمی، پیوسته و طولا شود، ولی در دهیانه منقطع می

شـود   و با آن یکی می مورد مراقبه تبدیلذهن به شیء  ،دهد که با تمرکز عمیق اي نیز وقتی نتیجه می خلسه مراقبۀ
  )336-335: 1974(داسگوپتا است. خبر  و حتی ذهن در این حالت، نسبت به حالت سمادهی هم ناآگاه و بی

که دهارنا تمرکز ذهن بر نقطه خاصی است و جریان مسـتمر تمرکـز در دهارنـا،     است ها آمده در یوگا سوتره
تابـد، سـمادهی نـام     شود و شیء مـورد مراقبـه در ذهـن مـی     دهیانه نام دارد و وقتی ذهن خالی از هر چیزي می

یمـه، نـور    ط یافتن بر سـم نامد که از طریق تسلّ می  65»یمه سم«ها این سه مرحله آخر یوگا را  گیرد. یوگاسوتره می
طریـق بـه   از  )3/7(. استتر  یمه نسبت به پنج مرحله اول یوگا درونی کند. بنابراین سم طلوع می 66معرفت (پرجنا)

از قبیل آگـاهی یـافتن بـر گذشـته و      ؛دست یافت 67آسا (سیدهی) هاي معجزه توان به قدرت یمه می سم کار بستن
دهاي گذشته، نامریی کردن جسم و بدن، آگاهی قبلی از مـرگ  آینده، معرفت اصوات همه موجودات، معرفت تولّ

ها (از سوتره شانزدهم به بعـد) فهرسـت    م یوگاسوترههاي بسیاري دیگر که همه آنها در فصل سو و کسب قدرت
  )708-702: 2، ج1375(شایگان . ابل مقایسه استشده و با کرامات در عرفان اسلامی ق

  
  سمادهی و فنا (بقا)

سـمادهی بـه    ،هـا  . در یوگاسوترهداردبه سمادهی اختصاص  )29-1/17(ها  چندین سوتره از فصل اول یوگاسوتره
. سـمادهی  شده استتقسیم  69ریشه (اسمپرجنیاته) و سمادهی بی 68یعنی سمادهی با ریشه (سمپرجنیاته) ،دو نوع

                                                        
65  .  Samyama                                  2. Prajnā 
3.  Siddhi 
 
68  . Samprajnāta   2. Asamprajnāta 
3. Ānanda   4. Asmita 



(حس شخصـیت)   71(سعادت و سرور محض)، و اسمیتا 70با ریشه از طریق ویچاره (انعکاس اشیاء لطیف)، آننده
شـود کـه در آن تمـام     ریشه نیز از طریق عمل پرَ ویراگه (ویراگه عالی) حاصـل مـی   آید. سمادهی بی به دست می

 ـماند.  رات لطیف در آگاهی میشوند و تنها تأثّ ف میجریانات ذهنی متوقّ ت تناسـخ خـدایان   از نظر یوگاسوتره علّ
م، توانـد بـا پیـروي از کوشـش مـنظّ      ي (ناشی از سمادهی با ریشه) است. یـوگی مـی  رات مادو یوگیان وجود تأثّ

ایمان، نیرو، حافظه، تمرکز و معرفت حقیقی، اشتیاق شدید به آرامش، عشـق بـه ایشـوره و مراقبـه بـر او و ذکـر       
و در اثر آن به رهایی از تناسـخ دسـت   » اسمپرجنیاته سمادهی«به رهایی کامل و که معرف خداست، » اُم«س مقد
، 73نیرویتارکـه  72(تمرکز مجذوبانه بر یـک شـیء) نیـز بـه چهـار دسـته، سـویتارکه،       » اته سمادهییسمپرجن«. یابد

مفهـوم آن، و   براي فهم قلمرو آنها باید ابتدا به ارتباط بین یک چیـز، شود که  میتقسیم  75و نیرویچاره 74سویچاره
 78، و نـام 77، مفهوم76آسان است که شیءامر ه کنیم. فهم این شود، توج نام خاصی که به مفهوم یا شیء مربوط می

بـه ایـن    همد.تواند این تمایز را بف اما عملکرد ذهن بر خلاف این حقیقت طوري است که نمی ،ا هستندکاملاً مجزّ
(شـیء، مفهـوم، و    این سه چیز» سویتارکه«در حالت سمادهی  که شود. در حالی گفته می 79»ویکلپه«حالت ذهن 

بـه  مرحله اول سمادهی است که ذهـن در آن ثابـت نشـده و در عـین حـال      شود. این مرحله،  اسم) یک چیز می
توانـد بـا    اش می ناشی از این است که ذهن با استواري» نیرویتارکه«مرحله  نرفته است. فردفراسوي آگاهی عادي 

به طوري که در تماس مستقیم با واقعیت شـیء و   ؛هاي اسم و مفهوم آزاد از همه همکاري شود؛موضوعش یکی 
شود،بلکه آگـاهی مـن از تمـام     نیالوده به روابط است. شیء در این مرحله به عنوان موضوع آگاهی من ظاهر نمی

معرفـت حقیقـی    ،ین مرحلـه شود. ا آزاد شده و با خود شیء و نیز مفهوم ذهن و عین یکی می» مال من«، یا »من«
ست. اشیاء این مرحله ممکن است اشـیاء مـادي خشـن یـا     ا دهد که آزاد از روابط خیالی و خطا اشیاء را به ما می

  )151-150: 1973(داسگوپتا . دنحواس باش
و هـر   کند می اشیاء را فراموش(کثیف) ذهن صورت خشن  ،است که در آن» سویچاره سمادهی«حالت بعدي 

 ـ  ،رود. در این حالت ر به درون مواد لطیف آنها میت چه عمیق و ذهـن بـر    شـود  مـی ف صورت خشن اشـیاء متوقّ
در مکتـب  » ذره«ها (قابل مقایسه با  اتمها مواد سازنده  شود. تنماتره هاي لطیف متمرکز و با آن یکی می80»تنماتره«

                                                        
5. Savitarka   6. Nirvitarka 
7. Savicāra   8. Nirvicāra 
 
 
 
 
 
76  . artha                                           2. jnāna 
3. śabda                                          4. Vikalpa 
5. Tanmātra 
 
 



با این تفـاوت   است؛» سویتارکه«لت اشبیه ح» سویچاره«اشاعره اسلام و اتم در وایشیشیکه هندي) هستند. حالت 
خشـن. در حالـت    81»بهوتـه «شـیء اسـت نـه    » تنمـاتره «تمرکز بـر  » سویتارکه«که در حالت سویچاره بر خلاف 

ست. بایـد یـادآوري کـرد    ا ها و عاري از رنگ است اشیاء اعم از نور و غیره» تنماتره«ارتباط شخص با  سویچاره
ها نیسـتند، بلکـه مـواد لطیـف دیگـر اعـم از انانیـت، بـودهی و          تنها تنماترهکه اشیاء لطیف تمرکز در این مرحله 

  هاي شیء فارغ از زمان، مکان، علیت و غیره است. . در حالت نیرویچاره تمرکز بر تنماترههستندپرکریتی نیز 
پس مراتب سمادهی به سطح لطافت شیء مورد مراقبه بستگی دارد. اگر صورت خشـن شـیء مـورد مراقبـه     

، اگـر  بگیرد، سویتارکه سمادهی، اگر صورت لطیف شیء مثلاً مربوط به حواس باشد، نیرویتارکـه سـمادهی   قرار
لطیف شیء مورد مراقبه قرار بگیرد، سویچاره سمادهی، و اگر شیء مورد مراقبه عاري از همه این اسـامی   تنماتره

  )153-151: 1973اسگوپتا (د. شود ذهنی زمان، مکان و غیره باشد، نیرویچاره سمادهی نامیده می
شـود. از نظـر او   خلط نکند تا با تمرکز (دهارنا)  ترجمه می» سکون یا سکون دادن«میرچا الیاده سمادهی را به 

سمادهی تمام معانی یگانگی، مجذوبیت، تمرکز کامل روح و پیوستگی را دارد. او نظر ویجنیانـه بهیکشـو   ت، کلی
دهی تفاوت آشکاري وجود ندارد: مراقبه یا دهیانه ممکـن اسـت در صـورت    کند که بین دهیانه و سما را نقل می

ناپـذیر و کـاملاً تأثیرناپـذیر     که سمادهی یک حالت آسـیب  قطع شود، در حالی» جذاب«مواجه شدن فرد با اشیاء 
وقتی سمادهی به کمک یک شیء یا تفکري به دست آید، این سـکون دادن،   به نظر وي نسبت به محرکات است.

اي اعم از بیرونـی و   اته سمادهی (سکون دادن با پایه) نام دارد. برعکس، وقتی سمادهی بدون هیچ رابطهیرجنسمپ
  پایه) است. اته سمادهی (سکون دادن بییذهنی به دست آید، سمپرجن

سـازد. آن   رهـایی نهـایی را متحقـق نمـی    » سـکونی «کند و هر  اما هر سمادهی، خویشتن (روح) را کشف نمی
کنـد و حتـی در    تمـام اعمـال پیشـین ذهنـی را  نـابود مـی       82اته سمادهی است که تأثرات (سمسکاره)یاسمپرجن

شـود و او را بـه    هاي گذشته یوگی لگام گسیخته بود، مؤفق مـی  بازداشتن نیروهاي کرمه که قبلاً به لحاظ فعالیت
  )93-90: 1975(الیاده . رساند رهایی کامل می

پردازیم. از نظر عطار وادي فقـر   و مقایسه آن با سمادهیِ یوگا می الطیر منطق، آخرین وادي »فنا و بقا«به اکنون 
زیـرا   ؛شـود  قابل وصف و بیان است. در این وادي سالک گم و فانی می هو فنا عین فراموشی، گنگی، کري و غیر

سالک یا کثرات به حقّ نسبت، سـت. وقتـی دریـا شـروع بـه      ا اك به دریـا سایه به خورشید یا کف و خاش نسبت
تـوان بـراي    می شوند و تنها با گم شدن در این دریاي کلّ روي دریا محو می ها کند، همه نقوش و کف جنبش می

یعنـی   ؛گـردد  همیشه آسوده و آرام شد. سالک در مقام وصال یا فنا چون سایه در خورشـید محـو و عـین او مـی    
گیـرد. هـر چنـد سـالک و حـق در       را به خود می و صفات حقّدهد  میدست ت خود را از صفات خودي و انانی

                                                        
81. Bhūta 
82  .  Samskāra 



هاي زیادي نیز باهم دارند. در حقیقت در ایـن وادي،   ظاهر داراي یک نوع صفات هستند، اما در عین حال تفاوت
  ماند: شود و جز حق چیزي باقی نمی وجود سالک محو می

ــا  ــد از ایـــن وادي فقـــر اســـت و فنـ ــود اینجــا     بعـ   ســـخن گفـــتن رواکــی بـ
ــــــود   عـــــــین وادي فراموشـــــــی بـ

  
ــود    ــی بـ ــريّ و بیهوشـ ــی و کـ   گنگـ

  صــــد هــــزاران ســــایه جاویــــد تــــو   
  

ــو   ــک خورشــید ت   گــم شــده بینــی زی
)413: 1384(عطار نیشابوري     

رسـد. در یوگـا هـم شـخص      را ترك نکند، به فنا نمی» خود کاذب«و » تانانی«توضیح اینکه شخص سالک تا 
بـر خـلاف    الطیـر  منطقخودي سمادهی است. سالک  (اهمکاره) را ترك کند و این شرط رسیدن به بیت باید انانی

امـا در  ، دانـد  خود از خود، ولی با خدا باشد و این بیخودي را عـین خـدایی مـی    خواهد بی سالک یوگا سوتره می
وستن بـه موجـودي غیـر از    خود (از اهمکاره) و با پوروشه باشد. یوگی قصد پی خواهد بی مکتب یوگا، یوگی می

 ـ   ؛خواهد با پوروشه خود یگانه شود پوروشه خود را ندارد. او می ت و بـودهی  یعنی پوروشه خـود را از قیـد انانی
کنـد، بلکـه برخـی     ترین بخش پرکریتی) خلاصی بدهد. او هرگز قصد بـودن بـا ایشـوره (خـدا) را نمـی      (ظریف

  )73-28: 1388: زینر ر.ك. به(. دکنن آن استمداد می خود و اتحاد با شۀکشف پورو برايیوگیان از او 
رسد، ولـی مثـل عـارف     که در عرفان یوگا، یوگی در سمادهی، فقط به فنا میآید پیشر ممکن است این تصو

که او بـه بقـاء بـاالله (ایشـوره)      درست است این نکتهگفت که باید  رسد. عرفان اسلامی به بقاء باالله (ایشوره) نمی
چنین هـدفی هـم نـدارد. هـدف او کشـف پوروشـه بـه عنـوان وجـود          یوگی زیرا چنانکه قبلاً گفتیم رسد؛  نمی

اش و خلاصی دادن خود (پوروشه) از اسارت جسم است. در واقع یوگی مانند عارف اسـلامی بـه دنبـال     حقیقی
مادهی و مراقبـه  ی نسبت به حالت سگردد. یوگی در آخرین مرحله سمادهی حتّ نمی» خدا«موجودي متعال به نام 

نگرد و صـرفاً نـاظر    اي است که به اشیاء می پوروشه ،شعور است و در حقیقت، او در این حالت خود، ناآگاه و بی
تواند باشـد   هم تجربه فنا و بقا چیزي بالاتر از این نمی الطیر منطقدر البته  و آگاه است و هیچ فعل و عملی ندارد.

رود و  گوید که وقتی سـالک از میـان مـی    زیرا خود عطار در بیتی می ؛نیست و بقا چیزي افزون بر سمادهی (فنا)
یعنـی   ؛و حالت بقا در حقیقت، فنا گشتن یا ناآگاهی از حالت فنا اسـت رسد  می حالت فنا بهشود،  میخویشتن  بی

  د:شو دهد و یوگی از حالت سمادهی هم ناآگاه می دقیقاً همان چیزي که در آخرین مرحلۀ سمادهی رخ می
ــا     هــر کـــه او رفـــت از میــان اینـــک فنـــا   ــک بق ــا این ــت از فن ــا گش ــون فن   چ
  گم شو و زین هـم بـه یـک دم گـم ببـاش     

  
  پس از ایـن قسـم دوم هـم گـم ببـاش     

  رو بــــدین آســــودگی همچنــــین مــــی  
  

ــودگی   ــم بـ ــالم گـ ــی در عـ ــا رسـ   تـ
ــر     ــویی اثـ ــن عالمـــت مـ ــود زیـ ــر بـ   گـ

  
ــر  ــه او دارد خبـــ ــان جملـــ   از میـــ

ــی     ــردي ب ــا نگ ــر از ت ــان  خب ــم و ج   جس
  

ــان   ــک زم ــان ی ــابی ز جان ــر ی   کــی خب
)416 -415: 1384عطار نیشابوري(    



در خودشـان   ،جسـتند  برند آنچـه را مـی   رسند که پی می نهایی به جایی می ۀحلمرغان در مرنیز  الطیر منطقدر 
  یابند.   را در خود و خود را در سیمرغ می» سیمرغ«، »مرغ سی«بوده است؛ 

کنـد و فنـا را    اسـتفاده مـی  » گـم بـودگی  «و » مستغرق«، »استغراق«بیشتر از اصطلاحاتی نظیر » فنا«عطار براي 
گاهی به معناي استغراق در ذات احدیبرد. از نظـر عطـار    ات او به کار میت و گاهی به عنوان گم گشتن در تجلی

محـو شـدن سـایه در خورشـید     هایی چـون   از مثالبدین منظور توانند باهم و یک جا باشند. او  خدا و انسان نمی
  جوید: می  بهره

  ســایه در خورشــید گــم شــد والســلام  محــــو او گشــــتند آخــــر بــــر دوام   
  )427(همان:

گنجنـد و   جـا نمـی   که هر دو در یـک   کند گونه بیان می را بدیناین مسأله عطار در جایی دیگر (مصیبت نامه) 
  )257: 2، ج1379: ریتر ر.ك. به(. یکی از آنها باید میدان را ترك کند

ــی زجســم و جــان تمــام   ــرون آی ــلام   چــون ب ــد والسـ ــانی حـــق بمانـ   تـــو نمـ
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  نتیجه

 ـ     » مقامـات سـلوك  «هم در هند و هـم در اسـلام نظریـه     نسـبت بـه   ی مخـتص مکـاتبی اسـت کـه دیـدگاه خاص
از خداونـد بـه    ،بـه هنگـام تکـوین    شناسی این مکاتب، جهان شناسی و نحوه تکوین جهان دارند. در جهان جهان

جهان از خداوند است که به هنگـام بازگشـت انسـان بـه      گرفتن  گیرد. همین فاصله عنوان خالق جهان فاصله می
عرفایی که در اسلام از نظریـه مقامـات دم    بیشتربخشد.  ت میسوي خداوند در جهان، نظریه مقامات را موضوعی

شناسی کلامی و فلسفی هستند و خداوند را موجـودي جـدا از کاینـات     تابع جهانشناسی  اند، از دیدگاه جهان زده
طور که انسان بـه صـورت تـدریجی از مبـدأ فاصـله گرفتـه و        همان آنها آورند. به تعبیر دیگر از نظر به شمار می

 ،نیـز  خلقت یافته است، در هنگام بازگشت هم باید به صورت تدریجی به سوي خدا باز گردد. در مکتب هنـدي 
(سـیر روح از آزادي تـا    خواهد ایـن فاصـله و شـکاف معرفتـی     یه است، میهیوگا که مبتنی بر مبانی نظري سانک

  اسارت در ماده) را با بازگشت به اصل خویش (آزادي روح از ماده) پر (طی) کند.  
هـاي اساسـی    تتفـاو الطیـر   منطـق میـان عرفـان یوگـا و     اگرچهت اختلاف در مبانی معرفتی و شریعتی، به علّ
، تـرین وجـه مشـترك بـین آنهـا      . مهـم هم هستندهاي عرفانی داراي وجوه اشتراك  آن دو در برخی آموزههست، 

و  الطیـر  منطـق کشف خود به عنوان بالاترین معرفت در اثر مراقبـه و احسـاس یگـانگی بـا خـویش (سـیمرغ در       
ی از توجه به موجـودات  لوب خویش حتّدر مسیر رسیدن به مط سالک در هر دو مکتب. استپوروشه در یوگا) 
  کند.   (سیدهی) پرهیز می آسمانی و کرامات



الطیر، هفت وادي و در یوگا، هشت مرحله است. سالک هر دو طریق، سلوك خـود را   مراحل سلوك در منطق
رسـد.   تـرِ سـلوك مـی    آغازد و سپس به مراحل بـالاتر و لطیـف   ابتدا از قواعد انضباطی و اخلاقیات و شریعت می

الطیر با گذشتن از شـش مرحلـۀ    اند. سالک منطق در یوگا، مقدمات سلوك» نیامه«و » یمه«الطیر و  در منطق» طلب«
رسد کـه   می» سمادهی«رسد و یوگی هم پس از طی هفت مرحلۀ آغازین، به  می» فنا«سلوك، در نهایت به مرحلۀ 

  است.» فنا«معادل 
بـا ایـن    ) لازم و مهـم اسـت؛  (گورو در یوگا وجود راهنما یا مرشد ی،عرفان مکتب نکته دیگر اینکه در هر دو

تفاوت که در عرفان اسلامی دستگیري مرشد و پیر تا مراحل نهـایی لازم و ضـروري اسـت و بـدون هـدایت او      
بیشتر در مراحل پایین سلوك، خصوصـاً در  » گورو«اما در یوگا دستگیري  ،توان به بالاترین تجربه (فنا) رسید نمی

شـود و حتـی    (سمادهی) بـه خـود بازگذاشـته مـی     ضروري است و شخص سالک در مراحل بالاتر» هتهه یوگا«
عرفـان یوگـا شـاید ناشـی از عـدم       تواند براي سالک کاري بکند. این تفاوت یا خـلأ در  هم در آنجا نمی» گورو«

شخص سالک معتقد است کـه   ي خدا در سلوك و آزادي یوگی باشد، اما در عرفان اسلامیاعتقاد به دخالت جد
نیـز در  کند.  قادر است او را تا مرحله وصال (فنا) راهنمایی و دستگیري ی حقّمرشد به عنوان انسان کامل و تجلّ

خارج از خود چنـدان نقشـی نـدارد، امـا      فرديعرفان یوگا بر خلاف عرفان اسلامی، سلوك جمعی و دستگیري 
بـه سـیمرغ را   رسـیدن  بدون همراهـی مرغـان دیگـر راه    به تنهایی و هدهد  ،بینیم می الطیر منطقطور که در  همان

  یا شاید قادر نیست طی کند.و حاضر 
، در هـدف و نتیجـۀ سـلوك، کـاملاً     اسـت  سلوك این دو عرفان به لحاظ روانشناختی هر چند نزدیک به هـم 

) و محـو و فـانی   (خـدا  مرغشخص سالک یا پرندگان سالک تنها هدفشان سی الطیر منطق. در عرفان است متفاوت
بسیار پرشور و عاشقانه است و آنها به عنـوان   ،اند ست. راهی که مرغان بسوي سیمرغ در پیش گرفتهشدن در او ا

کننـد و چـون سـایه در     همجنس بـودن بـا مطلـوب، خـود را ذوب و مسـتغرق در او مـی       دلیلسالکان طریق به 
(ایشـوره)   (یوگـاي خسـروانی)، خـدا    سوتره یا یوگـاي تمرکـز  اما در عرفان یوگا؛ شوند خورشید محو و فانی می

را بـراي  » سمادهی«ها  تواند از روي همدردي با پوروشه مطلوب نیست، بلکه او یکی از طرق تمرکز است که می
نیز » ایشوره«معتقدان و پرستندگان خالص خویش تسهیل و تسریع کند. در یوگا سوتره، یوگی حتی بدون کمک 

  (مطلوب) برسد. ستغراق و سمادهیتواند به ا می
  
   نوشت پی

ست و خود مکتب مستقلی است. اعتقاد به خدا در آن، هیچ جایگـاهی نـدارد و   ا جنبۀ نظري یوگا سانکهیه، -)1(
(روح) اسـت. یوگـاي    (مـاده) و پوروشـه   شناسی آن مبتنی بر دو اصـطلاح پرکریتـی   شناسی و انسان مبانی هستی



پذیرد و سعی دارد که آن را از طریق عمل مبتنی بـر تمرکـز ذهنـی،     نظري سانکهیه را میپاتنجلی، همۀ این مبانی 
  محقق سازد. همچنین اعتقاد به خداي ایشوره را به آن افزوده است.

  دربارة روانشناسی و یوگا، به منابع زیر نگاه کنید:بیشتر  آگاهیبراي  -)2(
   ترجمه جلال ستاري. تهران: میترا. .)یوگا (مجموعه مقالات. 1379یونگ، کارل گوستاو.  -
  .سروش. ترجمه جلال ستاري. تهران: حکمت شرق و روان درمانی غرب. 1376یاکوبس، هانس.  -
 ان. تهران: نشر مرکز.ی. ترجمه شیوا رویگرخودآگاها.ن1382ایستوپ، آنتونی.  -

  براي آگاهی بیشتر دربارة مباحث نظري یوگاي پاتنجلی نگاه کنید به: -)3(
  ترجمۀ علی صادقی شهپر. تهران: نشر کتاب پارسه. زیر چاپ. فلسفۀ یوگا).یوگاي پاتنجلی (الیاده، میرچا.  -

ها بر اساس دو نسخه معتبر و همراه با تفاسیر مشهور  ارجاعات مربوط به متن کتاب مقدس یوگاسوتره -)4(
س کامل آنها در بخش فهرست و آدر اند کردهچاپ   P.N. Mukerjiو James Haughton Woodsاست که 

  منابع مقاله حاضر آمده است.
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  شماره چهارم.
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  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
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  . ترجمه جلال ستاري. تهران: سروش.حکمت شرق و روان درمانی غرب. 1376یاکوبس، هانس. 

  ه جلال ستاري. تهران: میترا.. ترجم(مجموعه مقالات) یوگا. 1379یونگ، کارل گوستاو. 
  

English References 
Anand, Sudhir. 2002. The Essence of the Hindu Religion. New Delhi: UBSPD. 
Dasgupta, S. N. 1927. Hindu Mysticism. Chicago: Open Court Publishing Co. 
____________. 1973. Yoga as Philosophy and Religion, Delhi;Patna.  
____________. 1974. Yoga Philosophy, Delhi, Patna. 
Eliade, Mircea. 1958. Yoga Immortality and Freedom. Trans. By Willard R. Trask. New York: Pantheon 
Books. 
___________. 1975. Patanjali and Yoga, Trans. Charles Lam markmann, New York. 
Mukerji, P.N. 1977. Yoga Philosophy of  Patanjali. India: University of Calcutta. 
Woods, James Haughton. 1966. The Yoga-System of   Patanjali. Delhi: Patna. 
Zaehner, R. C. 1969. Hindu and Muslim Mysticism, New York. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
References  
'Atār Neishābouri, Sheikh Farid-oddin. (1994/1373H). Mosibatnāmeh. Ed. By MohammadRezā Shafi�i-e 
Kadkani. 2nd ed. Tehran: Sokhan. 
------------------------------------------------. (2009/1388SH). Manteq-otteir. Ed. By MohammadRezā 
Shafi�i-e Kadkani. 2nd ed. Tehran: Sokhan 
Chatrjy, Satish Chāndrā & Dryndrā, Mohān dātā. (2005/1384SH). Mo'arefi-e maktab-hā-ye falsafi-e Hend 
(Introduced the philosophical schools of India). tr. by Farnāz Nāzerzādeh-ye Kermāni.1st ed. Qom: 
Motāle'āt va tahghighāte adyān. 
Easthope, Antony. (2003/1382SH). Nākhodāgāh (The unconscious). TR. By Shivā Rouigariān. Tehran: 
Markaz. 
Frouzānfar,Badi�-ozzamān.(1974/1353SH). Sharh-e ahvāl o naqd o tahlil-e āsār-e Sheikh Farid-oddin 
Mohammad �Atār-e Neishābouri. 2nd ed. Tehran:Anjoman-e āsār o mafākher-e farhangi. 
Ghazzāli, Abu-hāmed Mohammad. (2003/1382SH). Kimyā-ye Sa'ādat. With the efforts of Hosein Khadiv 
Jam. Vol. 2. Tehran: 'Elmi o Farhangi. 



Jacobs, Hans (1997/1376SH). Hekmat-e sharq o ravāndarmāni-e gharb (Sagesse orientale et 
psychothérapie occidentale: contribution à une étude comparée de psychologie et de métaphysique). Tr. 
By Jalāl Sattāri. Tehran: Soroush. 
Jung, carl Gustav. (2000/1379SH). Yougā (Majmou'e-ye Maqālāt) (Yoga: Collection of Articles). Tr. By 
Jalāl Sattāri. Tehran: Mitrā. 
Ritter, Helmut. (1995/1374SH). Daryā-ye jān.(Das meer der seele: mensch, welt und gott in den 
geschichten des FariduddinAttar). Tr. By 'Abbas-e Zaryāb-e Khoei & MehrĀfāq-e Bāybordi. Vol. 2. 1st 
ed. Tehran: Al-Hoda. 
Sādeqi Shahpar, Ali. (2009/1387SH). “Ravesh-shenāsi-e 'Erfān-e tatbiqi”, In  Pazhouheshnāme-ye adiān 
Journal. No. 4. 
_______________. (2011/1390SH). Maqāmāt-e solouk dar maktab-e Yoga o 'erfān-e Yoga. Ph.d. Theses 
In IAU, Science & Research Branch.    
Shāyegān, Dārioush. (1996/1375SH). Adiān va Maktab-hā-ye falsafi-e Hend (Indian religions and 
philosophy schools). 2nd. ed. vol.2. Tehran : Amirkabir.  
_______________. (2005/1384SH). Āein-e Hendou o 'erfān-e Eslāmi (Les relations de l'hindouismeet du 
soufismed'après le Majma' al-Bahrayn de DaraShokuh). Tr. By Jamshid Arjmand. 2nd ed. Tehran: Farzān. 
Zaehner, Robert Charles. (2000/1379SH). 'Erfāne Hendou o Eslām (Hindu and Muslim Mysticism). Tr. 
By NouriSadāt-e Shāhangiān. Tehran: Samt. 

 


